
رکورد کم  سابقه 
بودجه نظامي اروپا

جنگ اوکراین رقابت تسلیحاتي را افزایش داده است

رئیس قوه قضائیه گفت: میان قوای سه گانه برای تمرکز بر حل 
مســئله نخست کشــور که همان مهار تورم و رشد تولید است، 
همدلــی و اراده وجود دارد؛ اما وقتی مقام معظم رهبری با آن 
نــگاه جامع و کلانی که دارنــد، در دو فاصله نزدیک به هم، بر 
ضرورت همکاری کامل قوای ســه گانه تأکید می کنند، مشخص 

می شود که خلأهایی در این زمینه وجود دارد.

محسنی اژه ای: میان قوای سه گانه 
همدلی وجود دارد

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۳۷ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ آوریــل   ۲۵     ۱۴۴۴ شــوال   ۴     ۱۴۰۲ اردیبهشــت   ۵ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۵

در «شرق» امروز  می خوانید:  توضیح سخنگوی شورای شهر تهران درباره یک نام گذاری سیاسی؛ پشت پرده حذف «اختر»، «شرق» فعالیت های دیپلماتیک و تحرکات اسرائیل در کنار مرزهای ایران را بررسی می کند؛ فرار «بی بی» از شنبه ها  

تازه ترین تحقیقات نشان می دهد هزینه های نظامی 
کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ با ثبت یک رکورد 

پس از جنگ سرد روبه رو است. افزایش بودجه دفاعی 
کشورهای اروپایی پس از جنگ اوکراین که فوریه سال 

۲۰۲۲ آغاز شد، در ۳۰ سال اخیر بی سابقه است.

آقای امیر طاهری به تازگی یادداشــتی تحت عنوان «ایران: زیر 
و بم های ملی شــدن نفت» در ایندیپندنت فارسی منتشر کرده اند 
و نســخه صوتی آن نیز در یوتیوب تحت عنوان «حکایت دکتر نه» 
انتشار یافته اســت. امیر طاهری روزنامه نگار باسابقه ای است. در 
عرصه سیاســت نیز ایشــان به  طور طبیعی گرایش ها و تمایلات 
سیاســی خاص خود را داشــته و دارد و ازجمله هــر آنچه را که 
پهلــوی اول و دوم کردند، تمجید می کنــد و هیچ نقدی بر آنها را 
برنمی تابد. این به لحاظ سیاسی کاملا طبیعی است و حق هرکسی 
است؛ اما وقتی کسی می خواهد در قامت یک پژوهشگر تاریخ هم 
ظاهر شود و از این بابت هم اعتبار کسب کند، نباید و نمی تواند به 
الزامات پژوهش تاریخی بی اعتنا بماند. عقاید و تعصبات شخصی 
و گروهی را در قالب پژوهــش تاریخی عرضه کردن، کم لطفی به 
خوانندگان و به اشــتباه انداختن آنهاســت. این موضوع به ویژه از 
این نظر مهم است که اکثریت مردم ایران به خاطر ممنوعیت های
۹۰  ساله و به ویژه ۷۰ ساله در تاریخ پژوهی به ویژه نشر پژوهش های 
علمی در داخل کشــور از تاریخ معاصر خود بی اطلاع یا کم اطلاع 
هستند. مقاله مورد اشاره نمونه ای از تاریخ نگاری بر مبنای تعصب 
و استفاده از تاریخ برای پیشبرد امر سیاسی روز است. بخش عمده 
مقاله آقای طاهری به کلی گویی  اختصاص یافته اســت. ایشان از 
«غلبه شور و احســاس بر عقل و درایت»، «تمرکز بر انتقام جویی 
از انگلیــس نه حل مســئله نفت» و ماننــد آن گفته اند که طبعا 
نمی توان به آنها پرداخت؛ اما ســه نکته مشخص تاریخی نیز در 

این یادداشت وجود دارد که با نهایت اختصار به آن می پردازم:
۱- آقــای طاهــری می گوید: «از دیــد مصــدق، پرداخت هر 
غرامتی به شــرکتی که سال ها ایران را غارت کرده  است، پذیرفتنی 
نیست». این ســخن جناب طاهری کاملا نادرست است. ماده ۲ و 
۳ قانون ۹ ماده ای موســوم به «طرح قانونــی دایر به طرز اجرای 
اصل ملی شــدن نفت در سراســر کشــور» که به اختصار «قانون 
خلع ید» خوانده می شــد، به پرداخت غرامت اختصاص داشت. 
(ضمنا برخلاف نوشــته جناب طاهری «خلع ید» در فارســی به 
معنای «بریدن دســت» نیســت؛ بلکه برای خارج کــردن امری از 
اختیار کســی یا نهادی به کار می رود). مــاده ۲ «قانون خلع ید» 
بــه دولت اجازه داده بود که تا میــزان ۲۵ درصد از درآمد نفت را 
برای تأمین خســارت مورد ادعای کمپانی انگلیسی نزد بانک ملی 
یا «هر بانک مرضی الطرفین» سپرده گذاری کند. ماده ۳ نیز «دولت 
را مکلــف می کرد که ... به دعاوی حقه دولت و همچنین دعاوی 
حقه شــرکت [نفت انگلیس] رســیدگی کــرده و پس از تصویب 
مجلس به اجرا بگــذارد». به این ترتیب پرداخت غرامت در قانون 
مجلس پیش بینی شده بود و این موضوع همواره موضوع اصلی 
در مذاکرات مصدق با طرف مقابل بود؛ اما مسئله غرامت هیچ گاه 
حل نشد. چرا؟ چون طرف انگلیسی «غرامت عدم النفع» مطالبه 
می کــرد. به این معنی کــه هم غرامت برای تأسیســات و دارایی 
می خواســت و هم سودی را مطالبه می کرد که در صورت اجرای 
قرارداد تا ســال ۱۹۹۳ می توانست به دست آورد. بدیهی است که 
در این صورت ملی کردن نفت بی معنی می شد. مگر ملتی دیوانه 
شده باشد که به این شکل تأسیسات متعلق به یک طرف خارجی 
را ملی کند. با این حال، مصدق برای ختم دعوا، پیشــنهاد آمریکا 
برای «غرامت مقطوع» را که شــامل وجهی بابت آن ۴۳ سال نیز 
می شد، پذیرفت؛ اما طرف انگلیس «غرامت مقطوع» را نپذیرفت 
و بر غرامت عدم النفع کامل اصرار داشــت که در آخرین پیشنهاد 
یعنی پیشــنهاد ترومن چرچیل هم گنجانده شد. دلیل هم روشن 
بود؛ چرا که انگلیس می دانســت که چنین خواسته ای هرگز برای 
هیچ ایرانی ای قابل قبول نیست و از ابتدا قصد برانداختن مصدق 

و معامله با جانشین او را داشت.
۲- نکتــه عجیب تر در مقالــه آقای طاهری نظر مثبت ایشــان 
درباره پیشنهاد انگلیس «برای عقد قراردادی جدید بر اساس قرارداد 
۱۹۳۳ که در زمان رضا شــاه امضا شــده بود» و تعجب از رد آن از 
سوی مصدق است. او می گوید «مصدق آن قرارداد را یا نخوانده بود 
یا نمونه ای از دغل بازی روباه پیر می دانســت». چنین چیزی به کل 
نادرست است. اساسا ملی کردن نفت در ایران به معنی لغو قرارداد 
۱۹۳۳ بود. درواقع، این قرارداد الحاقی گس -گلشــائیان بود که بر 
مبنای قرارداد ۱۹۳۳ با ایران مذاکره شــده بود؛ آن هم عمدتا در حد 
تعدیل قیمت از چهار شلینگ به شش شلینگ در تن، که به تصویب 
مجلس نرســید. آقای طاهری اضافه می کند که «براساس قرارداد 
۱۹۳۳، ایران ۲۰ درصد از سهام شرکت بی پی (BP) و ۴۸ شرکتی را 
که بی پی در آنها ســهیم بود، به دست می آورد، شرکت هایی که در 
آن زمــان نزدیک به ۳۰ درصــد از تولید و پالایش نفت در دنیا را در 
کنترل داشتند». ایشــان مصدق را متهم به نخواندن قرارداد ۱۹۳۳ 
می کند؛ اما همین عبارت گویای آن اســت که آقای طاهری خود یا 
قرارداد را نخوانده یا خوانده و فراموش کرده اند. تصور ایشان مبنی 
بر اینکه «۲۰ درصد از ســهام شرکت بی پی» و شرکا مطابق قرارداد 
۱۹۳۳ سهم ایران بوده، مطلقا نادرست است. مطابق قرارداد ۱۹۳۳ 
علاوه بر چهار شلینگ در هر تن، قرار بود «هر سال معادل ۲۰ درصد 
از مبلغ قابل پرداخت به ســهام داران عادی زاید بر ۶۷۱ هزار و ۲۵۰ 

لیره به ایران پرداخت شود». 
ادامه در صفحه ۵

روایتی نادرست 
درباره ملی شدن نفت

سـرمـقـالـه

دیپلمات پیشین
کوروش احمدی

در اقتصــاد ایران کمتر چیزی ســر جای خودش اســت و کمتر 
منطقی بر ســازوکارهای آن حاکم. کشتی ای که بدون لنگر، کژ و مژ 
می شــود. لنگری که در تمام اقتصادها «قیمت» است و در اقتصاد 
کشــورمان این قیمت تحریف شــده و غیرواقعی است.  قیمت های 
نسبی تحریف شــده آسمان اقتصاد کشورمان را چنان غبارآلود کرده 
که چشــم، چشــم را نمی بیند. همین یکی، دو روز قبل بود که مدیر 
اســبق شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی از لجام گســیختگی 
مصرف بنزین ســخن گفت و اینکه اگر چــاره ای برای این موضوع و 
واقعی کردن قیمت آن اندیشــیده نشــود، به ناچار شوك های شدید 
قیمتــی در راه خواهد بود (قیمت های بالاتــر از ۱۰ هزار تومان برای 
هر لیتر). از آن بســیار مهم تر هشــدار چندی پیش رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس درباره کمبود دارو به سبب سیاست قیمت گذاری 
دســتوری بود کــه با ســلامتی و جان مــردم ســروکار دارد. اینکه 
«نمی توان به شــرکت های دارویی دســتور داد که قیمت داروها را 
افزایش ندهند و طبعا این شــرکت ها برخی داروهایی را که سودی 
برای شــان ندارد، تولید نمی کنند و دولت مجبور بــه وارد کردن آن 
داروها خواهد شد».  رئیس سازمان بورس نیز در همین روزها هشدار 
داد که «اگر قیمت گذاری دســتوری ادامه داشــته باشــد، نتیجه آن 
از بین رفتن تولید و تبدیل شــدن کشــور به واردکننده آن کالا در چند 
سال بعد است». رئیس کمیســیون صنایع اتاق ایران نیز از افزایش 
بالای تورم تولیدکننده برای امسال خبر می دهد که به گفته او علت 

عمده آن «عرضه مواد اولیه براساس نرخ غیرواقعی است».
ادامه در صفحه ۴

اقتصاد بی لنگر و سیاست ناخدا
یـادداشـت

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

گمــان می کنم حــدود ســال های ۱۳۵۳ یا ۵۴ بود که ســریالی 
پلیســی از تلویزیون آن موقع می دیدم به نــام «بارِتّا». ماجراهای 
آن سریال را چندان به خاطر ندارم، یک اتفاقات مرسوم در چنین 
ســریال هایی بود، یکی، یک نفر را می کشت و قهرمان داستان که 
یک پلیــس بود، ماجرا را حل می کرد یا چیــزی از همین قماش؛ 
اما آنچه این ســریال را بعد از حدود ۵۰ سال همچنان در خاطرم 
نگه داشــته، یک دیالوگ خاص بود که تقریبا در هر قســمت، به 
یک بهانه ای تکرار می شــد، یا آن طور که در خاطر دارم، در بیشتر 
قســمت ها چنین بود. آن دیالوگ هم این بود که مثلا وقتی پلیس 
با کســی برخوردی می کرد که از نظر آن فرد خارج از قاعده بود، 
بی هیچ مماشــاتی و حتی با پرخاش و عصبانیت به پلیس مزبور 
می گفت «تو حق نــداری با من چنین برخــورد کنی، من مالیات 
می دهــم». کاملا به یاد دارم که آن زمان چنین جمله ای به نظرم 
خیلی احمقانه و مســخره می رســید. آخر چه معنا داشــت که 
یــک نفر به رفتار پلیس اعتراض کند؛ آن هــم با این ادعا که «من 
مالیات می دهم، پس تو حق نداری با من چنین برخوردی کنی». 
خیلی ســال باید می گذشــت تا معنای چنین ســخنی را متوجه 
شــوم، اینکه مالیات  دهنــده خود را طلبکار بدانــد و حتی نیروی 
پلیس را کــه وظیفه اش حفظ امنیت در جامعه اســت، بدهکار 
خــود بداند، به آن حد که اصلا نپذیرد کــه چنین نیرویی، آن هم 
بــا آن جایگاه پراهمیت برای حفظ امنیت جامعه، اجازه داشــته 
باشد که در رفتارهایش از خطوط قرمز عبور کند. بعدها و پس از 
انقلاب بود که به مرور و به واســطه مطالعه درباره ساختار اداره 
کشــور در جوامع مدرن، متوجه شدم که حقیقت همین است که 

مالیات دهنده طلبکار اســت و کارگزاران حکومت، هرکســی که 
باشند، بدهکار محسوب می شوند.  اما ماجرا چیست؟ در گذشته، 
بــه آنچه امروز مالیات نام دارد «خــراج» می گفتند، که البته بین 
این دو تفاوت بنیادی هســت. تفاوت هم اینجاست که در گذشته، 
حکومت ها به زور شمشیر و با پشتیبانی یک ایل یا طایفه به قدرت 
می رســیدند و برای تأمین نیازهایشان و حتی بیش از نیازهایشان، 
بــه خراج از رعایا متکی بودند و تأمیــن آن را هم با کمک همان 
شمشــیری که آنها را به قدرت رســانده بود، فراهــم می کردند. 
برای همین در بیشــتر مواقع، سوای از اینکه رعایا امکان پرداخت 
خراج را داشــته باشند یا نه، این قدرت شمشــیر بود که ستاندن 
خراج را ممکن می کرد و البته، هم حکومت اســتحقاق دریافت 
خراج را برای خود امری قطعی می دانســت و هم رعایا به دلیل 
همان شمشیر، به خراج گردن می نهادند. در هر صورت آنچه در 
گذشته جاری بود، یک مسیر طلبکار –بدهکار در جریان پرداخت 
و دریافت خراج بود که در آن، حاکم طلبکار محســوب می شــد 
و رعایــا بدهکارانی که باید بدهی خــود را تمام و کمال پرداخت 
کنند. این مســیر در جوامع مدرن یک تغییر اساسی کرده، با اینکه 
حکومت های مدرن همچنان مانند گذشــته و برای رفع نیازهایی 
که اداره کشــور سبب ساز آن است، به پولی که از مردم می گیرند، 
متکی انــد؛ ولی از آنجایی که در جهان امروز و در اکثر کشــورها، 
این مردم، یا همان رعایای ســابق هستند که حاکمان را به قدرت 
می رسانند و نه قوم و قبیله ای خاص، و از آنجا که ثبات و پایداری 
حکومت ها، به پشــتیبانی مردمی که آنها را به قدرت رسانده اند، 
بســتگی دارد و نه طایفه ای که با شمشــیر آنهــا را بر اریکه نگه 
داشــته، جلب رضایت این مردم است که ادامه حکومت را میسر 
می کند و برای همین اســت که وعده کاســتن از مالیات یا گرفتن 
مالیــات از طبقاتی خاص، در جوامع کنونی، به وســیله ای برای 
جلب رأی تبدیل شده است. چند روزی است که صحبت ستاندن 
مالیاتــی جدید از خرید و فروش مســکن از ســوی دولت شــنیده 
می شــود، به این نحو که اگر کســی خانه ای بخــرد و قبل از یک 

سال بفروشــد، تفاوت بهای خرید و فروش به عنوان سود، مشمول 
مالیات خواهد شــد و دولت از این تفاوت قیمت، ۶۰ درصد سود 
دریافت خواهد کرد. آنچه به نظر می رســد، این اســت که علاوه 
بر کســب درآمد برای دولت، هدف مهم تری نیــز در این مالیات 
جدید، مدنظر بوده و آن هم اینکه پس از یکدست شدن حاکمیت 
و تحقق نیافتن وعده هایی مانند ســاخت یک میلیون مســکن در 
ســال یا کاهش تورم، حــالا دولت که افزایش بهای مســکن به 
دلیل تورم افسارگســیخته را ناگزیر می بیند، برای جلوگیری از این 
افزایش بها، مالیاتی آن چنان بالا در نظر گرفته که کســی جرئت 
فروش مســکن را نداشته باشد، تا بلکه به این شکل بهای مسکن 
کنترل شود؛ اما مشکل این است که به نظر می رسد دولت، متوجه 

نیســت که این تفاوت قیمت، به معنای افزایش 
بها و در نتیجه سود نیست؛ بلکه به دلیل تورمی 
است که خود دولت به دلیل افزایش نقدینگی و 
دیگر سیاســت های تورمی به جامعه وارد کرده 
و آنچه ســود می نامد و قصد گرفتــن مالیات از 
آن را دارد، تلاش مــردم برای حفظ ارزش رو به 
ســقوط دارایی شان اســت؛ به این معنی که اگر 
خانه ای در ابتدای سال صد تومان خریداری شده 
و بعد از یک ســال ۱۵۰ تومان فروخته می شود، 
ایــن ۱۵۰ تومان پایان ســال، همــان صد تومان 
ابتدای سال است که با تورم ۵۰ درصدی حاصل 
از سیاســت های همین دولت حاصل شده است. 
شــاید دولت هنوز معنای تــورم و نقش خود را 
در آن متوجه نشــده و با این مالیات جدید، گویی 
قصد تنبیه کسانی را دارد که نه در پی سود، بلکه 
در پی حفظ ارزش دارایی خود هســتند. احتمالا 
لازم است تا کســانی به دولت یکدست توضیح 
دهنــد کــه مالیات با خــراج فــرق دارد و مردم 

طلبکارند و نه بدهکار.

یـادداشـت

خراج یا مالیات

مهرداد احمدی شیخانی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

این گفت وگو  را در صفحه ۶ بخوانید

الهام یوسفی: از شهریور سال ۱۴۰۱ کشور درگیر حوادثی شد که جرقه آن با فوت مهسا امینی زده شد. البته این اعتراضات 
مانند دوره های گذشته فقط محدود به یک مطالبه نبود و خواسته معترضان در شعار «زن، زندگی، آزادی» متبلور شده بود. 
تفاوت عمده این دوره از اعتراضات که برخی تحلیلگران آن را جنبش می دانند، در این اســت که هم نسل جوان و البته 

زنان نقش پررنگی در آن داشتند و هم دیگر معیشت دغدغه و مطالبه آنها نیست. 

در طول این مدت بسیاری از نخبگان فکری و سیاسی و البته جامعه شناسان تلاش کردند با ارائه تحلیل ها، هم ابعاد و خواسته های معترضان را 
بررســی کنند و هم پیش بینی ای از آینده جامعه ایران داشــته باشند تا بتوانند آن را ترسیم کنند. بااین حال، همچنان به طور قطع نمی توان گفت آینده 
چه خواهد شد. اصلا در چنین شرایطی امکان گفت وگو تا چه اندازه وجود دارد؟ «مصطفی مهرآئین»، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در گفت وگو با 
«شرق» معتقد است تا زمانی که جامعه به جای امر اجتماعی درگیر دولت سازی باشد، شاهد همین اعتراض ها و برخورد از هر دو سو خواهیم بود. این 

جامعه شناس سیاسی راهکارهای تحقق امر اجتماعی را در این گفت وگو توضیح داده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

جامعه ایران در یک دور باطلجامعه ایران در یک دور باطل
 دولت سازی قرار گرفته است دولت سازی قرار گرفته است

امضاهای  بی قرار
گزارشی از روایت های موجود که درباره انصراف برخی نمایندگان مجلس از ادامه 

طرح استیضاح وزیر صمت به گوش می رسد

استیضاح وزیر صمت در یک دور تکراری قرار گرفته است و نمایندگان نیز در وادی 
سردرگمی، دائم  سازی متفاوت می زنند

بررسی چرایی اعتراضات مدنی در گفت وگو  با   جامعه شناس سیاسی، مصطفی مهرآئینبررسی چرایی اعتراضات مدنی در گفت وگو  با   جامعه شناس سیاسی، مصطفی مهرآئین

 سیدستار صید، اســکی باز باسابقه ایران که قریب به دو دهه در 
ماده اســتقامت حرف اول را در ایران می زد، در روزهای گذشته به 
نروژ پناهنده شــده است. او تازه ترین ورزشــکار ایرانی است که در 
یک ســال اخیر از ایران مهاجرت کرده  یا به کشــور دیگری پناهنده 
شده. بدیهی است که با توجه به ماده ورزشی او، ستار صید چندان 
ورزشکار مشــهوری در مقایســه با بازیکنان فوتبال در ایران نباشد 
ولی او در عرصه اســکی، کار خارق العاده ای انجام داد. شاید برای 
توصیف مهارت هایش همین بس که توانســت سهمیه حضور در 
چهار دوره از بازی های المپیک زمســتانی را به دست بیاورد. صید 
برای اولین بار توانســت در المپیک زمستانی ونکوور در سال ۲۰۱۰ 
شــرکت کند و بعد هم به ترتیب سوچی ۲۰۱۴ و بازی های المپیک 
زمستانی کره جنوبی در ۲۰۱۸ را تجربه کرد. او در آخرین تلاشش در 
عرصه اسکی استقامت توانست سهمیه بازی های المپیک زمستانی 
۲۰۲۲ چین را هم به دست بیاورد که به دلیل ابتلا به کرونا از اعزام 

به این بازی ها کنار گذاشته شد.

بهت بانکی
مشارکت حداکثری 

 خیلی دور، خیلی نزدیک
ستار صید، تازه ترین ورزشکار مهاجرت کرده

 پناهندگی در نروژ، حرف و 
حدیث  در ایران

۴

۲

بانک مرکزی برای انحلال یا  ادامه فعالیت بانک های 
زیان ده گرفتار  دوراهی دشواری شده است

در گفت و گو با نمایندگان مجلس بررسی شد

این گزارش را در صفحه   ۹ بخوانید

  عکس: سهند تاکی، شرق

حمایت از افشاگران یا 
تحدید افشاگری؟

 گفت وگو با وحید اشتری درباره طرح 
«حمایت از افشاگران فساد» در مجلس

۱۰


